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گفار یکم

امرمؤمنان علیه السلام و شبهه خاموشی گزیدن از مطالبه خلافت

از جمله تحللهای انحرافی مطرح شده درباره مواضع سیاسی و اجتماعی حضرت علی علیه السلام پس از رحلت
یامبر صلّی الله علیه و آله ، تفسرهای غرعلی از برخی عملکردهای ایشان یباشد که از آنها به «سکوت»
تعبر یشود. نخستن هدف القا کنندگان شبهه «سکوت» ان است که مواضع آن حضرت علیه السلام را به

واگذاری حقّ خلافت و دست شستن از اقامه آن تفسر کنند (!؟) به گونهای که مخاطب تصور نماید که آن
حضرت علیه السلام نه نها در قبال غصب خلافت، هچ گونه ابراز مخالفت و یا عکس العملی از خود نشان

ندادند؛ بلکه، گمان نماید که آن حضرت علیه السلام ، حتیّ از حمایتها و اقدامات دیگران در ان زمینه نز به
شدت جلوگری نموده اند!؟ دامنه ان شبهات ا آن جا گسترش یافهست که با سوء برداشت از معنای لغوی
واژه «سکوت»، با شبهه «خاموشی گزیدنِ امرالمؤمنن علیه السلام از طرح حقّ خلافتشان» مواجه یگردیم.

جهت بررسی و تحلل ان شبهه، نخست لازم است بدانیم که القاکنندگانِ آن، با سوء برداشت از کدام حاده
اریخی قائل به ان تحلل انحرافی شدهاند. (1) بررسی حوادث اریخی یش آمده پس از سقیفه بنی ساعده

نشان یدهد:
«وقتی ابوسفیان از جریان سقیفه و بیعت ابوبکر مطلّع شد، با انگزههای قوی و نژادی فریاد زد … و سپس به

علی علیه السلام گفت:»
دست خود را بگشا ا با تو بیعت کنم و به خدا سوگند اگر بخواهی مدینه را برایت ر از مردان جنگی و اسب
خواهم کرد … علی بن ای طالب علیه السلام با رد ان یشنهاد، نشان داد که در مکتب سیاسی او، صحح

نیست که جهت رسیدن به هدف، از هر وسیلهای استفاده نماید. علی علیه السلام در ان تردید نداشت که حق از
آن او است؛ ولی رسیدن به آن را از هر جا جاز نیدانست و لذا با ی بردن به نیت ابوسفیان صریحاً به وی



جواب رد داد، چرا که قصد ابوسفیان ایجاد اخلاف و فساد و فنه انگزی در میان مسلمانان بود و لذا علی علیه
السلام ان عمل ابوسفیان را به عنوان فنه انگزی یاد ینماید. » (2) با توجه به ان که ان واقعه، مشهورترن

موردیست که امرالمؤمنن علیه السلام حمایت از خلافتشان را رد نمودهاند؛ چنن به نظری رسد که
القاکنندگان ان شبهه، به همن واقعه نظر داشه و واکنش امام علیه السلام را شاهدی بر صحت ادعای خود

گرفهاند. در حالی که واکنش امرالمؤمنن علیه السلام ، نها در مقابل یشنهاد حمایت نظای توسط ابوسفیان
و به جهت خنثی سازی اهداف (3) او بوده است. (4) بنابران: تحلل صحح از واکنش امرالمؤمنن علیه

السلام در قبال غصب خلافت را نیتوان از ان قبل ماجراها به دست آورد.

 

گفار دوم

واکنشهای امرمؤمنان علیه السلام در قبال غصب خلافت

به راستی، اگر مبنای پاسخ امرالمؤمنن علیه السلام به ابوسفیان، خاموشی گزیدن در قبال غصب خلافت بود،
چرا در مقابل حمایتهای یارانش، چنن عکس العملی را از خود نشان ندادند و بلکه فراتر از آن، اگر امام علیه

السلام قصد سکوت و عدم موضع گری در قبال غصب خلافت را داشند، اقدامات خود آن حضرت علیه السلام
جهت اعاده حقّ غصب شدهاش - که با طرح حقّ خلافت نز همراه بود - چه معنای یدهد؟ «علی علیه

السلام بیعت ابوسفیان را نپذرفت … از جانب دیگر، به شدت از بیعت با حاکمیت جدید (ابوبکر) هم رهز کرد و
به ان وسیله مخالفت خود را نشان داد. » (5) «فراهم کردن نرو و متحّد کردن یارانش، از اقدامات دیگر او بود.
علی علیه السلام هنگای که با ابوبکر بیعت شد، به لاش در جمع آوری یاران و انسجام آنان رداخت و در ان
راه، شخصیت معنوی و روحی همسرش فاطمه علهاالسلام - دختر رسول الله صلّی الله علیه و آله – نز با او

همراه بود. » (6) «از ان مرحله به بعد است که مبارزه حضرت به صورت جدیتر در مقابل حاکمیت جدید پدیدار
یگردد و حالتی وژه به خود یگرد و طبعاً خانه فاطمه دختر یامبر اکرم صلّی الله علیه و آله به عنوان کانون
ان مخالفت در یآید و فاطمه علهاالسلام در ان کشمکش، نقش پشتوانه ر قدرت علی علیه السلام را ایفا
یکند و حتیّ در بعضی موارد یشاز ابراز مخالفت یشود ا جائی که از درگر شدن با دشمن نز نهراسید. »
(7) «علی بن ای طالب علیه السلام جهت اعاده حقّ خویش حتیّ مردم را به بیعت خود فرا یخواندَ. از جمله

ان حرکتها، رفتن حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علهاالسلام به مجالس انصار است که از آنها
طلب یاری یکردند. (8) «امام علی علیه السلام برای آنکه بر مسلمن اتمام حجت شود ا بعدها کسی سکوت

امام را دلل بر انصراف ایشان از رهبری اسلای لقّی ننماید و نز برای اعتراض به دسگاه حاکم، به در خانههای
مسلمانان مدینه آمد و آنها را به یاد سفارشات یامبر صلّی الله علیه و آله در زمینه خلافت بعد از خود انداخت و
از آنها برای ارجاع رهبری به مسر اصلی اش کمک خواست. » (9) «آن حضرت … در همان روزهای نخست، دست
زن و فرزندان خود را گرفت و به خانههای انصار رفت ا حقّ از دست رفه خود را بازیابد. ان اصرار در حدی بود که

او را متهّم کردند که حریص بر خلافت است. » (10)
«بنابران مسلّم است که امرمؤمنان علیه السلام ، به مقابله با جنبش ارتجاعی و بازگشت جاهلی برخاست. »

(11) «اگر فعالیتهای امام علیه السلام در ان باره نبود، چه بسا آیندگان درباره خلیفه بلافصل بودنِ امرمؤمنان



علیه السلام شک یکردند و ان احتمال قوت یگرفت که رسول خدا صلّی الله علیه و آله اصرار خود بر خلافت
امرمؤمنان علیه السلام را نسخ (12) کرده است. » (13) «او به نیکی دریافه بود که سکوت مطلق ممکن است

با توجه به حجم گسترده تبلیغات دسگاه کودا در افکار عموی به عنوان أید حاده سقیفه قلمداد شود و
برای مردم آن روزگار و همیشه ارخ، دلیلی بر حقّانیت حاکمان کودا شمرده شود. پس یبایست سکوت را

شکست. » (14)
«در ان مسئله، یاران نزدیک حضرت، او را همراهی یکردند و بعضی از صحابه نزدیک یامبر چون: ابوذر، سلمان،
خالد بن سعید، ابواوب انصاری، عثمان بن حنیف، براءبن عازب، در مسجد مدینه، رسماً حمایت گستردهای از حقّ
علی بن ای طالب علیه السلام کردند. » (15) «سخنان آنان به گونهای صرح و گویا بود که ابوبکر سه روز از خانه

برون نیامد، ا سرانجام در روز سوم، شماری بسیار ازهواخواهانش - با شمشر کشیده - او را از خانه برون
آوردند و به منبر نشاندند و دیگران را با شمشر تهدید کردند که دیگر حق ندارند مانند آن سخنان را به زبان آورند.

پس از آن بود که احدی جرئت نکرد سخن بگوید. » (16) تمام شواهد اریخی حاکی از آن است که آن حضرت
علیه السلام جهت اعاده حقّ غصب شده خویش، از انجام هرگونه اقدای که برای ایشان امکان پذر بود و شرایط

زمانی اجازه آن را یداد، کواهی نفرمودند. همچنن، شواهد اریخی حاکی از احتجاجهای کوبنده ایشان
یباشد:

«ابوبکر در همان روزهای نخست خلافت، برای امام علیه السلام یام فرساد که خواسه خلیفه رسول خدا صلّی
الله علیه و آله را برای بیعت اجابت کند. امام علیه السلام به قاصد فرمود:

چه زود به رسول خدا صلّی الله علیه و آله دروغ بستید؛ او و اطرافیانش خوب یدانند که خدا و رسولش جز مرا
خلیفه نکرد. (17) چون امام علیه السلام را به مسجد بردند، در ابتدای برخورد با ابوبکر، به وی فرمود:

… آیا دروز به امر رسول خدا صلّی الله علیه و آله با من بیعت نکردی؟ (18) امام علیه السلام خطاب به
مسلمانان حاضر در مسجد، همه آن چه را یامبر صلّی الله علیه و آله در روز غدرخم فرموده بود، یادآور شد

وآنان را به خدا سوگند داد که آیا آن سخنان را شنیدهاند یا نه. حاضران جواب مثبت دادند و حتیّ ابوبکر نز أید
کرد. (19) برابر گفه زیدبن ارَقَم، دوازده بدری (20) به صحت سخن امام علیه السلام گواهی دادند و بحث در

مسجد بالا گرفت و سر و صدا بلند شد. عمر از ترس ان که مردم به امام علیه السلام متمال شوند، مجلس را
برهم زد و مردم از مسجد رفند. (21)» (22) ان سندهای اریخی نشان یدهند که آن حضرت علیه السلام در

سختترن شرایط، یعنی در زمانی که یخواسند ایشان را با تهدید به قل، وادار به انجام بیعت با ابوبکر نمایند،
به نصوص خلافت خویش اسناد جسه و با طرح مباحث امامت و ارائه مکتب خلافت، سعی در بازگرداندن حقّ

غصب شده خویش داشهاند. «علی علیه السلام وسه در دوران خلافت خلفا از بیان ان مطلب که خلافت،
حقّ طلق (23) اوست خودداری نیکرد. » (24) «علی علیه السلام از اظهار و مطالبه حقّ خود و شکایت از

ربایندگان آن خودداری نکرد، با کمال صراحت ابراز داشت و علاقه به اتحّاد اسلای (25) را مانع آن قرار نداد. »
(26) «ان که علی بن ای طالب علیه السلام از حقّانیت خود هچ نگفه باشد نظری بر خلاف واقعیت اریخی
است. » (27) دقّت و توجه در نقلهای مطرح شده، به وضوح ابت یکند که آن حضرت علیه السلام هرگز از

حقّ خود نیگذرند و هچ گاه از آن صرف نظر نیکنند و به هچ روی آن را به خلفا واگذار نینمایند؛ چه رسد به
آن که در ان زمینه، خاموشی گزینند!؟ حال، اگر در آن مقطع از ارخ، شاهد بیدار سازیهای یای و مکررّی از

سوی امام علیه السلام نیباشیم، دلال آن را در جای دیگری (غر از سکوت در برابر غصب خلافت) باید جست.



به راستی باید رسید:
«آیا مردمان آن روزگار، همه آن چه رسول خدا صلّی الله علیه و آله در منزلت پسر عمویش علی علیه السلام بیان
فرموده بود، یکسره فراموش کرده بودند ا انتظار رود علی علیه السلام یکایک آنان را به رعایت حقّ خویش بیدار

سازد؟ کناره گری آنها از علی بن ای طالب علیه السلام از یاطلاّعی کامل ایشان به مرتبه معنوی آن جناب نبود
ا با سخنرانی و اظهار مظلومیت، هوشیار شوند و به طرفداری از او قیام نمایند. رسالت او مانند وظیفه رسول خدا

صلّی الله علیه و آله در اوال بعثت نبود که ناچار باشد به منظور زمینه سازی برای بعثت و نشر اسلام، در
جستجوی یاور باشد. در روزگار پس از یامبر صلّی الله علیه و آله ، آن که یخواست علی بن ای طالب علیه

السلام را یشوای خود قرار دهد، به قدر لازم او را یشناخت و آن که رو دیگری بود، چنان نبود که با اندرز علی
علیه السلام ، یکباره به حمایت از وی برخزد و از انگزههای مخالفتش کاسه گردد. » (28)

 

گفار سوم

تحلل صحح از مواجهه امرمؤمنان علیه السلام با غصب خلافت

امرالمؤمنن علی علیه السلام به جهت انجام وظایفی که در جایگاه تصدی مقام امامت و در مسر حفظ دن
اسلام، از جانب خدای متعال بر عهده داشند، نوع و شوه خاصی از برخورد با غصب خلافت و غاصبان آن را - به
وژه پس از حمله به خانه فاطمه علهاالسلام - (29) در یش گرفند که اصطلاحاً بدان «سکوت» گفه یشود.

سکوت امام علیه السلام ، نه به معنای واگذاری حقّ خویش به خلفا و گذشتن از آن؛ و نه به معنای عدم طرح
خلافت و صرفنظر نمودن ازآن، بلکه نها و نها به معنای انصراف از «قیام با شمشر» در مقابل غاصبان خلافت -

آن هم (حدوداً) پس از بیست روز مقاومت سرسخانه در مقابل کوداچیان و لاش گسترده برای براندازی
حکومت نامشروع ابوبکر - یباشد. «به هر سان، امام علی علیه السلام برای بازگردانیدن خلافت به جایگاه

راستینش بسیار کوشید، اما کواهی مسلمانان سبب شد که حضرت نتواند به موفّقیت دست یابد. اگر حضرت به
مخالفت خود ادامه یداد، نه نها کنار زدنِ ابوبکر امکان نداشت، بلکه جان خود را به خطر یانداخت. » (30)

«نکه سوی نز وجود داشت و آن جو وحشتی بود که دسگاه حاکم بر جامعه اسلای مسلّط ساخه بود. »
(31)

برای مال: «در ی بیعت سقیفه نشینان با ابوبکر، برخی به مخالفت برخاسند. با اشاره عمر، گروهی حباب بن
منْذر را به زر لگد گرفند و دردهانش خاک ریخند و بینی او را شکسند. سعد [بن عباده] را ا آسانه مرگ کک

زدند. هر کس فریادی بری آورد، دهانش را ر از خاک یکردند. در مسر بازگشت مهاجران به سوی مسجد، یاران
عمر هر که را ییافند یش یکشیدند و دستش را به نشانه بیعت به دست ابوبکر یمالیدند و روانهاش

یکردند. در آن معرکه، بادیه نشینان قبیله أسلَم وارد مدینه شدند و چون سرکرده مهاجران، از قبل به ایشان
وعده داده بود که اگر ما را یاری کنید به شما آذوقه فراوان یدهیم؛ با چماق، بر سر و روی مردم یزدند ا به

اجبار، با خلیفه جدید بیعت کنند. عمر بارها یگفت:
زمانی به روزی اطمینان یافتم که أسلَمیان وارد مدینه شدند. آنها با مهاجران وند داشند و جمعیت ایشان

چنان انبوه بود که راه کوچهها برای عبور نگ آمد. » (32) «حقیقت آن است که کوششهای آمیخه با خشونت



برخی صحابیان سالخورده و سرشناس برای عهده داری جانشینی یامبر صلّی الله علیه و آله ، گویای تصمیی
عمق بر کنارگذاری خاندانِ یامبر از حکومت بود و داماد یامبر علی بن ای طالب علیه السلام ، ازان حقیقت به
خوی آگاه بود و شاید همن امر، وی را از دفاع جدی از حقّ خود بازداشت … زرا ریاست خواهی مخالفان خود را
در اوج یدید و کمترن دفاع، آنان را به رفارهای به مراتب رخشونت تر و مخاطره انگزتر وا یداشت. » (33)

بنابران: «حضرت با در نظر گرفتن واقعیتهای سیاسی موجود در جامعه مسلمن، صبر یشه کردن را جاز
دانسه؛ چرا که برای هر اقدای نیاز به نروهای کارآمد و معقدی داشت که او در آن هنگام از آن یبهره بود. »
(34) «حضرت محمد صلّی الله علیه و آله وقوع چنن ایای را به علی بن ای طالب علیه السلام خبر داده بود و

به وی گفه بود که: امت پس از من به تو خیانت یکند. اگر یارانی یافتی قیام کن و گرنه سکوت اختیار کن. »
(35)

«مقصود ما از سکوت امام علیه السلام ، ترک مبارزه مسلّحانهست وگرنه حضرت هرگز از ادعای خود که حکومت
اسلای حقّ قطعی وی بوده، دست برنداشه و در تمام دوران حکومت خلفا و پس از آن نز دائماً به آن اشاره

یکند. » (36) «شک نیست که اگر فرزند ابوطالب بیش از آن چه کرد، مردم را به دفاع از خویش فرا یخواند،
مخالفان وی، در پایمال کردن حقّ او و خاندان نبوی بیشتر یکوشیدند. » (37) در شرایطی که ترسیم گردید،

هرگونه جهاد مسلّحانه، جز کشه شدن امرالمؤمنن علیه السلام و پایمال شدن خون آن حضرت علیه السلام ،
حاصلی در ی نداشت. بدهیست که وقوع چنن حادهای، بهترن فرصت برای تحقّق آمال صحابیان سالخورده!

و یشکسوتی! بود که سالیان متمادی، «ریاکارانه و منافقانه» گرد رسول خدا صلّی الله علیه و آله حلقه زده بودند.
در ی شهادت فرزند ابوطالب علیه السلام - که به شهادت رسیدن معدود یاران با وفای ایشان را نز به همراه
داشت - ، مهاجرن منافق که با نقای از قدس، چهره واقعی خود را پنهان یداشند، نه نها قادر بودند ا با

«عوام فریی» خون امام علیه السلام را پایمال کنند؛ بلکه، از آن پس، به راحتی یتوانسند دن مبن اسلام را از
محتوای واقعی آن تی ساخه و مرحله تحریف دن را با سرعتی هرچه تمامتر طی نمایند؛ به گونهای که پس از

اندک زمانی، هچ اثری از تعالیم حقیقی اسلام باقی نیماند. (38) از سوی دیگر، حزب بنی امیه به رهبری
ابوسفیان، با مشاهده جای خالی حافظ اصلی دن اسلام (علی بن ای طالب علیه السلام ) و شیعیان باوفایش،

آغازگر جنگی خانمان سوز برای تصاحب دوباره قدرت یگردید و در نهایت، پس از تصاحب حکومت، به راحتی
جامعه مسلمانان را به سرمنزل ارتداد و بت رستی فرود یآورد. به عبارت دیگر، با گذشت اندک زمانی از شهادت

امرالمؤمنن علیه السلام ، دن اسلام به طور کامل «محو و نابود» یگردید. لذا، با یک نگاه واقع بینانه به
شرایط حساس آن مقطع از ارخ، در خواهیم یافت که «حفظ اسلام از خطر نابودی و ارتداد» منوط به «حفظ

جان امرالمؤمنن علیه السلام » گردیده بود. دلل رهز امام علیه السلام از جهاد شهادت طلبانه، سرّ
حمایتها و دفاع خون بار حضرت زهرا علهاالسلام از جان امرالمؤمنن علیه السلام در هجوم اصلی و نز
یشازی حضرت زهرا علهاالسلام در عرصه مبارزه با طاغوت حاکم را در همن نکه کلیدی یتوان جستجو

نمود.

 



گفار چهارم

امرمؤمنان علیه السلام و خودداری شدید از انجام بیعت با ابوبکر

عدم سکوت امرالمؤمنن علیه السلام در مقابل غصب خلافت را یتوان در ماجرای دو نوبت هجوم به خانه
فاطمه علهاالسلام و شدت اسنکاف آن حضرت علیه السلام نسبت به قبول انجام بیعت با ابوبکر مشاهده
نمود. (39) «ابوبکر و عمر با آگاهی کامل از حقّ علی علیه السلام و احترام خاصی که وی در گروهی از اصحاب

یامبر صلّی الله علیه و آله داشت و ترس اینکه عکس العمل جدی از طرف او و یارانش صورت گرد، آنان را برای
بیعت به مسجد فرا یخواندند، ولی حضرت صریحاً از آمدن سرباز زدند و در جواب فرمودند:

من به خلافت حقّ بیشتری دارم؛ با شما بیعت نیکنم و شما به بیعت کردن با من اولیتر (40) اید … ولی عمر
بن خَطاّب به علی علیه السلام گفت که ا بیعت نکنی تو را رها نخواهیم کرد. در ان میان، بیشترن لاش را عمر

صورت یداد ا جائی که علی علیه السلام به او فرمود:
شری را بدوش که بخشی از آن متعلّق به توست و امروز در قویت ابوبکر لاش کن که فردا خلافت به تو برسد.

سپس هرگونه بیعت با حاکمیت مسلّط را رد یکند …» (41) «در ی مخالفتهای علی علیه السلام و یاران وی و
اجتماع در خانه فاطمه علهاالسلام ، عمر - که رو سیاست شمشر برنده و زور بود - به ابوبکر توصیه کرد که

وی، سریعاً و قبل از اینکه اوضاع برگردد، وارد عمل شود و لذا، با گروه مسلّحی به طرف خانه علی علیه السلام
رفت و خانه حضرت را محاصره کرده و تهدید کرد که اگر وی و هوادارانش از خانه خارج نشوند و با خلیفه بیعت

نکنند، آن را به آتش خواهند کشید و ان مطلب مؤید ان حقیقت است که مخالفت علی علیه السلام برای
حاکمیت جدید چقدر بحران زا بوده است. عمر در راسای تهدید خویش، مقدمات کار را نز فراهم کرد و دستور

داد هزم جهت ان کار جمع کنند و وقتی که تصمیم گرفت درب خانه را به آتش بکشد، به عمر گفه شد که
فاطمه علهاالسلام در خانه است، او گفت:

اگر چه … (42) ولی هچ کدام از اینها باعث نشد که علی علیه السلام جهت بیعت برون آید و نشان داد که در
مقابل غصب حاکمیت، مقاومت خواهد کرد.

… عمر مصراّنه لاش یکرد که به ابوبکر توصیه کند که به هر ترتیب شده باید بیعت علی علیه السلام را به
دست آورد، لذا ابوبکر مجدداً علی علیه السلام را به بیعت فرا خوانْد، ولی علی علیه السلام در پاسخ اینکه خلیفه

رسول خدا شما را فرا یخواندَ، فرمودند:
چه سرع بر رسول خدا صلّی الله علیه و آله دروغ بستید. ولی عمر دست بردار نبود و مجدداً به ابوبکر أکید کرد
که نباید به علی علیه السلام مهلت داد و ابوبکر نز مجدداً درخواست بیعت کرد، ولی علی علیه السلام قاطعانه

آن را رد کرد و فرمود:
چزی را ادعا یکند که از آنِ او نیست. تحمل ان وضع برای عمر قابل قبول نبود و لذا با کیه بر سیاست زور و

شمشر برنده به خانه علی علیه السلام هجوم یبرد و از وی یخواهد که بیعت کند وگرنه گردنش را خواهد زد
و نهایاً او را با تهدید و زور و اهانت به مسجد کشاندند … ان جریان به خوی بیان کننده عمق مقاومت علی

علیه السلام در مقابل مخالفان خود و غصب خلافت یباشد. » (43)

 



گفار پنجم

مروری بر مواضع امرمؤمنان علیه السلام پس از غصب خلافت

شاید در یک نگاه ابتدای، چنن تصور شود که امرالمؤمنن علیه السلام در قبال غصب خلافت، هچ واکنش و
عکس العملی از خود نشان

ندادند و به هچ اقدای علیه حکومت غاصبانه ابوبکر دست نیازیدند. در حالی که شواهد اریخی گویای آن است
که آن حضرت علیه السلام موضع گریهای خود علیه ارتجاع حاکم را از احتجاجهای کوبنده و رسواگر - آن هم

در مسجد النی - آغاز نمودند. ان سخنرانیهای کوبنده در روزهای دوشنبه و سه شنبه (روز رحلت رسول خدا
صلّی الله علیه و آله و فردای آن، یعنی نخستن روز حکومت غاصبانه ابوبکر) و با هدف اعاده حقّ به یغما رفه

خلافت، اراد گردید. امرالمؤمنن علیه السلام در ضمن ان احتجاجهای کوبنده، به صراحت از حقّ خلافت
خویش سخن به میان آورده و بر غاصبانه بودن خلافت ابوبکر و نامشروع بودن آن، أکید ورزیدند. به دنبال لاش

نظام حاکم جهت اخذ بیعت اجباری از ساکنن شهر مدینه که با حمایت چماق به دسانِ قبیله أسلَم و در
نخستن روز حکومت ابوبکر (سه شنبه) صورت گرفت؛ منزل مسکونی امرالمؤمنن و فاطمه زهرا علهماالسلام

(بیت فاطمه علهاالسلام ) به کانون تحصن و اجتماع برخی از مخالفن خلافت ابوبکر تبدل گردید. مخالفینی که
به تصرح برخی اسناد اریخی، سلاح به همراه داشند. رفت و آمد «مخالفن خلافت ابوبکر» به بیت فاطمه

علهاالسلام و تحصن آنان در آن مکان شریف، از چشم خلیفه و هواداران او پنهان نبود. حتیّ برخی اسناد اریخی
حاکی از نفوذ عناصر هوادار خلیفه در جمع تحصن کنندگان یباشد و از حضور خطرآفرن افرادی چون طلحه و

سعدبن ای وقّاص که با ابوبکر وند دوستی داشند، یاد یکند. سرانجام، ان تحصن با هجوم نظای هواداران
خلیفه و تهدید عمر مبنی بر به آتش کشیدن بیت فاطمه علهاالسلام ، به شکست انجامید. (44) با توجه به

برخی قرائن یتوان گفت:
ان تحصن، حداکثر سه روز به طول انجامید که در نهایت، با هجوم مسلّحانه هواداران خلیفه و ضرب و شتم

شدید متحصنن، در روز جمعه (چهارمن روز پس از رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و آله ) پایان یافت و نها
امرالمؤمنن علیه السلام بود که با توجه به حمایت خاص حضرت زهرا علهاالسلام از ایشان، از گزند ان هجوم

مصون ماند. هرچند شکست ان تحصن - که با تهدیدهای عمر بن خَطاّب مبنی بر سوزاندن بیت فاطمه
علهاالسلام همراه بود - ، اجتماع «اندک مخالفن بیعت با ابوبکر» را راکنده ساخت؛ اما ان حاده ناگوار، هچ

خللی در عزم راسخ امرالمؤمنن علیه السلام و حضرت زهرا علهاالسلام جهت سرنگون ساختن طاغوت حاکم
پدید نیاورد.

شهر مدینه در شبِ پنجمن روز پس از رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و آله شاهد اقدامات جدیدی از سوی
امرالمؤمنن و حضرت زهرا علهماالسلام گردید. نخستن حاده مهم در ان ایام، اسنصارهای شبانه یباشد.

مطاق برخی اسناد معتبر اریخی، امرالمؤمنن علیه السلام با اکّا به همراهی و مساعدت حضرت زهرا
علهاالسلام ، در سه شب متوالی، به در خانههای مهاجرن و انصار مراجعه فرمودند و از آنان برای سرنگون

ساختن خلافت ابوبکر طلب یاری نمودند. به موازات ان اسنصارهای شبانه - که در حقیقت دعوت به جهاد بود
- حضرت زهرا علهاالسلام از طرق مطالبه حقوق مالی غصب شدهاش، به رسوا سازی نظام حاکم و آشکار

ساختن چهره ظالمانه خلیفه اقدام فرمودند. ان مطالبات مالی (45) - که با حمایت و پشتیبانی حضرت علی



علیه السلام و در چندن روز متوالی صورت یافت - ، نخست شامل مطالبه مراث و سهم ذی القربا (46) بود.
دادخواستهای مالی حضرت زهرا علهاالسلام - که همچون پکی بر سر نظام خلافت فرود یآمد - سرانجام در

دهمن روز پس از رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و آله ، با اراد خطبه آتشن حضرت زهرا علهاالسلام در
مسجد النی (خطبه فدک) به نقطه اوج خود رسید. همچنن مطاق برخی شواهد اریخی، حضرت امر علیه

السلام نز در هفتمن یا نهمن روز پس از رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و آله به اراد سخنرانی رداخه و در
شامگاه همان روز، برای چهارمن بار از مهاجرن و انصار طلب یاری نمودند ا با مساعدت آنان، ابوبکر را از مسند

خلافت ساقط گردانند. البهّ ان اسنصار نز همچون دفعات قبل، یپاسخ باقی ماند و از کواهی صحابه در
یاری رساندن به وصی بر حقّ رسول خدا صلّی الله علیه و آله حکایت داشت. ان سستی و رخوت در یاری رساندن

به امرالمؤمنن علیه السلام آن چنان لخ و رنج آور بود که حضرت زهرا علهاالسلام بخشی از خطابه خود در
مسجد النی را به سرزنش انصار اختصاص دادند و با قرائت آیه شریفه (فَقالُوا أئمۀَ الْکُفْر) (47) بار دیگر آنان را

به جهاد علیه ارتجاع حاکم فرا خواندند.
به جرأت یتوان روزهای دهم (پس از رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و آله ) به بعد را روزهای اوج غربت،

نهای و مظلومیت خاندان وحی علهم السلام نامگذاری کرد. از جمله حوادث ناگوار در ان ایام، ماجرای غم
انگز مصادره و غصب باغ فدک یباشد که به احتمال زیاد، در پانزدهمن روز پس از رحلت رسول خدا صلّی الله
علیه و آله به وقوع وسه است. از آن جای که امرالمؤمنن علیه السلام و حضرت زهرا علهاالسلام (با توجه

به برخی سخنان عمر بن خَطاّب) از تصمیم خلیفه مبنی بر غصب فدک یاطلاّع نبودند؛ لذا، حضرت زهرا
علهاالسلام بلافاصله پس از رسوا سازی ابوبکر در ماجرای مراث، اقدام به طرح و اثبات مالکیت خود بر باغ فدک

نموده و سرانجام، طی چندن نوبت متوالی، استرداد فدک را خواسار گردیدند. پشتیبانی و حمایتهای گسترده
حضرت علی علیه السلام از مطالبات مالی حضرت زهرا علهاالسلام از یک سو و نز ترس و وحشت نظام حاکم از

بیداری افکار عموی و خارج شدن ابوبکر از گردونه قدرت - به وژه پس از سخنرانی دوازده تن از یاران
امرالمؤمنن علیه السلام در مسجد النی – موجب گردید ا خلیفه و اطرافیانش در اندیشه شوم «دومن

هجوم»، یعنی هجوم اصلی به بیت فاطمه علهاالسلام و اخذ بیعت اجباری از امرالمؤمنن علیه السلام فرو
روند.

لذا، دار و دسه خلیفه در روزهای پایانی دومن هفه خلافت ابوبکر و به قصد سرکوب و به امید به قل رساندنِ
امرالمؤمنن علیه السلام ، حمله نظای ددمنشانهای را تدارک دیدند که با نظارت و دستور مسقیم خلیفه آغاز
گردید و با سوزاندن در خانه فاطمه علهاالسلام و دفاع خون بار حضرت زهرا علهاالسلام از جانِ امرالمؤمنن
علیه السلام (در هجوم اصلی) خنثی گردید. (48) آن چه در ان ماجرا قابل أمل فراوان است، شدت اسنکاف
امرالمؤمنن علیه السلام از پذرش انجام بیعت با ابوبکر - علرغم رفارهای خشونت آمز هواداران خلافت -

یباشد. امناع شدید حضرت علی علیه السلام از قبول یشنهاد مهاجمن و پایداری در مقابل درخواست آنان -
که با دفاع خون بار حضرت زهرا علهاالسلام از مقاومت و ایسادگی ایشان همراه بود - ؛ از اوج مخالفت اهل
بیت علهم السلام با دسگاه حاکم حکایت دارد. نکه ظریفی که در روند حوادث مذکور حائز اهمیت یباشد،

ناامیدی امرالمؤمنن علیه السلام از امکان سرنگون ساختن خلافت غاصبانه ابوبکر، به وژه در روزهای دهم به
بعد (پس از رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و آله ) یباشد. چرا که در طول ان ده روز، اسنصارهای مکررّ

امرالمؤمنن و حضرت زهرا علهماالسلام یپاسخ مانده بود و همن امر، امکان ثمربخشی «قیام با شمشر» را



منتفی یساخت.
بار دیگر خاطرنشان یگردد:

جهاد مسلّحانه جهت سرنگون ساختن خلافت ابوبکر، در صورتی حکیمانه بود که آن حضرت علیه السلام از
نروهای کافی برای در افادن با نظام حاکم برخوردار بودند. زرا هدف از «قیام با شمشر»، صرفاً انجام یک مبارزه
مسلّحانه با ارتجاع حاکم نبود؛ بلکه ان مبارزه، حتماً باید به سقوط طاغوت حاکم و به وژه، تسلّط امرالمؤمنن
علیه السلام بر اوضاع و احوال آشفهای که بر اثر ان مبارزه پدید یآمد، یانجامید. لذا، هرگونه اقدام نظای
که به «سرنگونی ابوبکر و تسلّط حضرت علی علیه السلام بر امور» منجر نیگردید - اعم از ان که حضرت علی

علیه السلام و یارانش در ان قیام به شهادت یرسیدند و یا قوت و انسجام آنان به قدری به ضعف یگراید که
قادر به اداره امور نبودند - ، هچ حاصلی جز «تحریف و نابودی اسلام» در ی نداشت. همان طور که گفتیم، اگر
در ان قیام، حضرت علی علیه السلام به علّت تعداد اندک یارانشان به شهادت یرسیدند؛ صحابیان سالخورده

یامبر - که چهرههای مقدسی را از خود به نمایش گذاشه بودند - ، به راحتی در مسر ثبیت پایههای قدرت
خود، اسلام را از حقاق آن تی یساخند و برای همیشه ارخ، جای حقّ و باطل را عوض یکردند؛ به گونهای

که با گذشت مدت زمان اندکی از حکومت آنان، هچ اثر و نشانهای از اسلام واقعی و دن مورد رضایت خدای
متعال (- تشع) باقی نیماند.

البهّ ان احتمال هم یرفت که پس از شهادت حضرت امر علیه السلام و یاران اندکش، حزب بنی امیه به
رهبری ابوسفیان، به طمع به چنگ آوردن قدرت از دست رفهاش، نبردی خونن با ابوبکر را آغاز نمایند و به دنبال

روزی و دست یای ابوسفیان به قدرت، بنی امیه اسلام را به طور کامل محو و نابود ساخه و مردم را به دوران
بت رستی و جاهلیت باز گردانند. همچنن یادآور یشویم که اگر در ان قیام، از یاران امرالمؤمنن علیه

السلام به قدری کشه یشدند که علرغم سرنگونی ابوبکر و راکنده شدن هواداران او، آن حضرت علیه السلام
توان سامان دهی امور جامعه را نداشه و نیتوانسند (به سرعت) بر اوضاع و احوال آشفهای که پدید آمده

بود مسلّط گردند، باز هم خطر جنگ افروزی ابوسفیان و کشه شدن حضرت علی علیه السلام توسط حزب بنی
امیه و تبعات شوم به قدرت رسیدن آنان، به قوت خود باقی بود. به عبارت دیگر، کواهی صحابه در حمایت و

یاری رساندن به امرالمؤمنن علیه السلام از یک سو و تشدید تمال نظام خلافت به سرکوی امرالمؤمنن علیه
السلام از سوی دیگر، اوضاع را به گونهای دگرگون ساخه بود که در آن شرایط بحرانی و حساس، به وژه پس از

آغاز دومن هفه حکومت ابوبکر، وند میان «حفظ اسلام از خطر نابودی و ارتداد (49)» و «حفظ جانِ
امرالمؤمنن علیه السلام » روز به روز ظهور بیشتری ییافت. به همن دلل، از هفه دوم به بعد است که از

لاشهای امرالمؤمنن علیه السلام برای سرنگون ساختن خلافت ابوبکر کاسه شده و اقدامات آن حضرت علیه
السلام به پشتیبانی و حمایت قاطع از افشاگریهای حضرت زهرا علهاالسلام معطوف یگردد.

(به عبارت دیگر، پس از گذشت یک هفه از خلافت ابوبکر، حضرت زهرا علهاالسلام یشاز عرصه مبارزه با نظام
حاکم یگردند. ) (50) بنابران، پس از ثبیت و استمرار کواهی صحابه در یاری رساندن به امرالمؤمنن علیه
السلام و قارن آن با تشدید تمال هواداران خلافت به سرکوب آن حضرت علیه السلام ، شکل و شوه مواجهه

حضرت علی علیه السلام با نظام خلافت، تغر محسوسی یافه و در نهایت، مطاق بخش دوم از وصیت رسول
خدا صلّی الله علیه و آله ، گونه دیگری به خود یگرد که از آن به «صبر» تعبر ینمایم.

در مجموع یتوان گفت:



وند میان «حفظ اسلام از خطر نابودی و ارتداد» با «محفوظ ماندن جان امرالمؤمنن علیه السلام »، از همان
روزهای آغازن خلافت ابوبکر شکل گرفه بود. با ان تفاوت که در روزهای نخست، امرالمؤمنن علیه السلام

«یشاز» مخالفت با ابوبکر بوده و حضرت زهرا علهاالسلام در مقام «حای و حافظ جان ایشان» عمل
یفرمود؛ ولی با گذشت ده روز و استمرار کواهی صحابه در یاری رساندن به حضرت علی علیه السلام و نز بروز
تمال شدید هواداران ابوبکر به سرکوب ایشان حضرت زهرا علهاالسلام ، علاوه بر عهده داری «مسؤولیت خطر

حفاظت از جان امرالمؤمنن علیه السلام »، در مقام، «یشاز» مخالفت با ارتجاع حاکم نز قرار گرفه و از آن
پس، حضرت علی علیه السلام ، عمداً در مقام «پشتیبان»، از اقدامات ایشان علهاالسلام «حمایت و جانبداری»
ینمود و ان نوع از مقاومت و ایسادگی امرالمؤمنن علیه السلام ، حتیّ برای لحظهای به سردی نگراید. (51)

 

دورنمای از حوادث نخستن روزهای غصب خلافت

0) دوشنبه: رحلت جانگداز خاتم الانبیا صلّی الله علیه و آله - تشکل سقیفه بنی ساعده و غصب خلافت.
1) سه شنبه: اخذ بیعت اجباری از ساکنن مدینه (بیعت عموی) - احتجاج امرالمؤمنن علیه السلام درباره

خلافت در مسجد النی و مراجعه به منزل - تدفن غریبانه خاتم الانبیا صلّی الله علیه و آله در نیمه شب.
2) چهارشنبه: اولن روز از ایام جمع آوری قرآن توسط حضرت علی علیه السلام - اولن روز از ایام تحصن در بیت

فاطمه علهاالسلام.
3) پنج شنبه: دومن روز از ایام جمع آوری قرآن - دومن روز از ایام تحصن در بیت فاطمه علهاالسلام.

4) جمعه: سومن روز از ایام جمع آوری قرآن - سومن روز از ایام تحصن در بیت فاطمه علهاالسلام - هجوم
اول (- هجوم منجر به شکست تحصن) - اولن نوبت از اسنصارهای شبانه.

5) شنبه: ایام مطالبه مراث و سهم ذی القربا توسط حضرت فاطمه علهاالسلام - دومن نوبت از اسنصارهای
شبانه.

6) یک شنبه: ایام مطالبه مراث و سهم ذی القربا توسط حضرت فاطمه علهاالسلام - سومن نوبت از
اسنصارهای شبانه.

7) دوشنبه: ایام مطالبه مراث و سهم ذی القربا توسط حضرت فاطمه علهاالسلام - یوفای صحابه در یاری
رساندن به امرالمؤمنن - علیه السلام عرضه قرآن توسط امرالمؤمنن علیه السلام و اراد خطبه "وسیله".

8) سه شنبه: ایام مطالبه مراث و سهم ذی القربا توسط حضرت فاطمه علهاالسلام.
9) چهارشنبه: ایام مطالبه مراث و سهم ذی القربا توسط حضرت فاطمه علهاالسلام.

10) پنج شنبه: خطابه فاطی در مسجد النی.
11) جمعه: سخنرانی دوازده نفر از یاران امرالمؤمنن علیه السلام در مسجد النی و احتجاج آنها با ابوبکر

درباره خلافت پس از کسب
اجازه از امرالمؤمنن علیه السلام.

12) شنبه: ایام (سه روزه) انزوای سیاسی ابوبکر.



13) یک شنبه: ایام (سه روزه) انزوای سیاسی ابوبکر.
14) دوشنبه: ایام (سه روزه) انزوای سیاسی ابوبکر.

15) سه شنبه: ثبیت دو باره پایههای حکومت ابوبکر توسط عناصر مسلّح کودا - اخراج کارگزاران حضرت زهرا
علهاالسلام از فدک.

16) چهارشنبه: رسیدن خبر غصب فدک به صدیقه طاهره علهاالسلام در مدینه.
17) پنج شنبه: ایام مطالبه فدک.

18) جمعه: ایام مطالبه فدک.
19) شنبه: ایام مطالبه فدک.

20) یک شنبه: ایام مطالبه فدک - احتمال وقوع هجوم اصلی (یعنی: دومن هجوم به بیت فاطمه علیه السلام
) در ان روز یا پس از آن، که

ان حمله، ضرب و جرح حضرت زهرا علهاالسلام و سوزاندن در خانه ایشان را در ی داشت.
21) دوشنبه: احتمال وقوع هجوم اصلی در ان روز یا پس از آن.
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السلام و موضع گری دشمنان»، ألیف: عبدالرضا خلیلی، مندرج در روزنامه جام جم، مورخ 4 آذر 1381، مراجعه

فرماید.
(5) - جلال درخشه: مواضع سیاسی حضرت علی علیه السلام در قبال مخالفن، ص 43.

(6) - اصغر قائدان: تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ای طالب علیه السلام ، ص 83.
(7) - جلال درخشه: مواضع سیاسی حضرت علی علیه السلام در قبال مخالفن، ص 44.

(8) - همان منبع، ص 45.
(9) - علی محمد مرجلیلی: امام علی علیه السلام و زمامداران، ص 79 - 80.

(10) - رسول جعفریان: ارخ و سره سیاسی امرمؤمنان علی بن ای طالب علیه السلام ، ص 18.
(11) - مصطفی دلشاد تهرانی: مراث ربوده، ص 89.

(12) - [پایان دادن به اعتبار یک فرمان و دستورالعمل]
(13) - سید حسن فاطی: مقاله «سقیفه» مندرج در دانشنامه امام علی علیه السلام ، ج 8، ص 446.

(14) - حشمت الله قنبری همدانی: اسرار و آار سقیفه بنی ساعده، ص 85.
(15) - جلال درخشه: مواضع سیاسی حضرت علی علیه السلام در قبال مخالفن، ص 43 - 44.

(16) - سید حسن فاطی: مقاله «سقیفه» مندرج در دانشنامه امام علی علیه السلام ، ج 8، ص 458؛ به نقل
از: احتجاج طبرسی، ج 1، ص 186 - 199.



(17) - به نقل از: کاب سلیم بن قیس، ج 2، ص 583.
(18) - به نقل از: همان منبع، ج 2، ص 865.
(19) - به نقل از: همان منبع، ج 2، ص 589.

(20) - [شرکت کننده در جنگ بدر]
(21) - به نقل از: احتجاج طبرسی، ج 1، ص 185.

(22) - سید حسن فاطی: مقاله «سقیفه» مندرج در دانشنامه امام علی علیه السلام ، ج 8، ص 456.
(23) - [انحصاری، منحصر به فرد]

(24) - اساد شهید مرتضی مطهری: سری در سره ائمه اطهار علهم السلام ، ص 22.
(25) - ر.ک: علی لباف: درسنامه قرائتهای وحدت اسلای.

(26) - اساد شهید مرتضی مطهری: سری در سره ائمه اطهار علهم السلام ، ص 20.
 - (27)وسف غلای: پس از غروب، ص 191.

(28) - همان منبع، ص 194.
(29) - ان حاده در سومن هفه خلافت ابوبکر رخ داده است.

(30) - سید حسن فاطی: مقاله «سقیفه» مندرج در دانشنامه امام علی علیه السلام ، ج 8، ص 449.
(31) - جلال درخشه: مواضع سیاسی حضرت علی علیه السلام در قبال مخالفن، ص 49 - 50.

 - (32)وسف غلای: بحران جانشینی یامبر صلّی الله علیه و آله ، ص 34 - 35.
 - (33)وسف غلای: پس از غروب، ص 191 - 192.

(34) - جلال درخشه: مواضع سیاسی حضرت علی علیه السلام در قبال مخالفن، ص 49.
 - (35)وسف غلای: بحران جانشینی یامبر صلّی الله علیه و آله ، ص 65.
(36) - علی محمد مرجلیلی: امام علی علیه السلام و زمامداران، ص 160.

 - (37)وسف غلای: پس از غروب، ص 194 - 195.
(38) - ر.ک: علی لباف: ژوهشهای در نیم قرن نخستن خلافت، بخش یکم.

(39) - ر.ک: علی لباف: دانشنامه روابط سیاسی حضرت علی علیه السلام با خلفا، بخش دوم.
(40) - [یعنی: سزاوار است که شما با من بیعت کنید و خلافت مرا بپذرید. ]

(41) - جلال درخشه: مواضع سیاسی حضرت علی علیه السلام در قبال مخالفن، ص 44 - 45.
(42) - [یعنی: اهمیتی برایم ندارد. ]

(43) - جلال درخشه: مواضع سیاسی حضرت علی علیه السلام در قبال مخالفن، ص 46 - 47.
(44) - از ان حمله نظای با عنوانِ «هجوم اول» یاد یکنیم.

(45) - ر.ک: علی لباف: درسنامههای فاطمیه، بخش دوم.
(46) - حقّ وژه حضرت زهرا علهاالسلام از خمس.

(47) - توبه: 12.
(48) - بنابران تحلل، دیگر جای برای طرح ان شبهه باقی نیماند که:

«چرا حضرت علی رض در آن صحنه هچ واکنشی از خود نشان نداد؟»!) شب نامه اهل سنتّ سیسان به
مناسبت فاطمیه 1387 با عنوانِ «دعوت به وحدت»، رسش اول. )



(49) - بازگشت به بت رستی.
(50) - ر.ک: علی لباف: درسنامههای فاطمیه، بخش یکم.

(51) ر.ک: علی لباف: دانشنامه روابط سیاسی حضرت علی علیه السلام با خلفا، بخش دوم.
 


